
انفجار ساختمان 5 طبقه در مشهد
گروه حوادث/    نشــت گاز و انفجار شدید در یک 
ســاختمان مســکونی پنج طبقه در مشهد منجر 
به تخریب چند واحد مسکونی و سه خودرو شد.

آتشپاد دوم مجید فرهادی، مدیرعامل سازمان 
آتش نشــانی مشــهد گفــت: در ایــن حادثــه کــه 
صبح شــنبه ۱۹ آذر ماه در یک آپارتمان 5 طبقه 
واقــع در بلــوار مطهری شــمالی مشــهد رخ داد 
ضمــن تخریب ۱00 درصــدی طبقه همکف این 
آپارتمــان، خســارت زیــادی به واحدهــای دیگر 
و ســاختمان های مجــاور وارد شــد و 3 دســتگاه 
خــودروی پارک شــده در کنــار محــل حادثه نیز 
آتش نشــانان  و  نجاتگــران  کــه  دیدنــد  آســیب 
بلافاصلــه اقــدام بــه ایمن ســازی محــل حادثه 

کردند. این حادثه تلفات جانی در پی نداشــت. 
بررســی های اولیــه نشــت گاز را علــت وقوع این 
انفجــار اعــلام کردند، اما علت دقیــق حادثه در 

دست بررسی است.

اعتراف به جنایت با همدستی زن مقتول
گروه حوادث/    مرد جوان که با همدستی یک زن، شوهر وی را 

به قتل رسانده بود دستگیر شد.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«ســرهنگ حمیــد افرامن، 
رئیــس مرکز اطلاع رســانی فرماندهــی انتظامی اســتان فارس 
گفــت: اوایــل آذر، در پــی اعــلام مرکــز فوریت های پلیســی۱۱0 
مبنی بر توقف مشکوک یک دستگاه سواری پراید در جاده »بند 
بهمن« شهرستان کوار، عوامل انتظامی در محل حاضر شده و 
جســد مردی پیچیده در پتو را روی صندلی عقب خودرو کشف 
کردند.بلافاصلــه کارآگاهــان پرونــده ای برای این قتل تشــکیل 
داده و تحقیقات را برای شناســایی هویت مقتول ۴۴ ســاله آغاز 

کردند که بعد از ۱۵ روز موفق به شناسایی قاتل وی شدند.
ایــن مقــام انتظامی با اشــاره بــه دســتگیری قاتل ۲۸ ســاله در 

شهرســتان شیراز، گفت: متهم در بازجویی اولیه ضمن اعتراف 
بــه قتــل، اعلام کــرد که ایــن اقدام با همدســتی همســر مقتول 
انجام شــده است.افرامن گفت: قاتل اعتراف کرد که روز حادثه 
برســر مشــکلات خانوادگی در منزل مقتول با او درگیر شده و با 
یک ابزار ســخت او را به قتل رسانده و بعد از پیچیدن جنازه در 
یــک پتــو آن را در خودروی مقتول قرار داده و ماشــین را در کنار 

جاده ای رها می کند.
رئیــس مرکــز اطلاع رســانی پلیــس فــارس بــا اشــاره بــه اینکــه 
متهمــان بــرای ســیر مراحــل قانونــی روانه دادســرا شــدند، به 
شــهروندان توصیــه کــرد در صورت داشــتن هرگونه مشــکلات 
شــخصی و خانوادگی با مراجعه به مراکز مشــاوره معتبر آن را 

مرتفع کنند تا شاهد چنین حوادث دلخراشی نباشیم.
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با تلاش خبرنگار روزنامه ایران در اندیکا انجام شد

ملاقات با مادر پس از 24 سال
 

هوشــنگ فرجی- شوشتر/ پسر جوانی که از یکسالگی مادرش را گم کرده 
و تصــور می کــرد وی فــوت کرده اســت با تــلاش گروه جوینــدگان عاطفه 
روزنامه ایران و کمیته امداد شهرســتان اندیکا پس از ۲4 سال با مادرش 

ملاقات کرد.
به گزارش »ایران«، این پســر جوان زمانی که یک ســاله بود پس از طلاق 
پدر و مادرش به همراه پدر به شهرســتان شوشــتر رفــت و بعد از ازدواج 
دوبــاره پــدرش به همراه نامــادری و پــدرش زندگی می کــرد؛ رضا که در 
تمام این ســال ها تصور می کرد این زن مادر واقعی اوســت وقتی بزرگتر 
شــد و به مدرســه رفت با مشــاهده نــام مــادرش در شناســنامه و تفاوت 
آن بــا نــام مادری که در یک خانــه با او زندگی می کرد این ســؤال برایش 
پیش آمد که علت این تفاوت چیســت و پس از پرس و جو از پدر و مادر 
و بستگانش دریافت که مادر واقعی او سال ها قبل از پدرش طلاق گرفته 

است و این زن در واقع نامادری اوست.
 رضا که بی تاب دیدار مادر واقعی خود و اطلاع از سرنوشــتش بود وقتی 
پیگیــر ماجرا شــد به او گفتند که مــادرش فوت کرده اســت.بدین ترتیب 
وی ســال ها بــا ایــن تصــور کــه مــادرش فــوت کــرده اســت در کنــار پدر و 
نامادری اش که او را بســیار دوست داشت زندگی کرد تا اینکه بزرگ شد 
و بــرای کار بــه یکی از شهرســتان ها رفت امــا در آنجا سرنوشــت، به طرز 

عجیبی حقیقت زندگی اش را برملا کرد.
رضا در آن شهر و خیلی اتفاقی با مردی رو به رو شد که وقتی نام فامیلی 
او را شــنید و پــس از گــپ و گفت دوســتانه متوجه شــد با یکدیگر نســبت 
فامیلــی دارنــد. در این میــان وقتی رضا داســتان زندگی خــود و ماجرای 
مــرگ مــادرش را بــرای او تعریف کرد مــرد جوان با تعجــب گفت: ولی 

مادر واقعی تو زنده است!
رضا که از شــنیدن این موضوع شــوکه شــده بود با مشخصاتی که مرد 
جوان داد بلافاصله به شوشــتر برگشــت و با مراجعه به افراد مختلف 
 از جملــه خبرنــگار روزنامــه ایــران برای پیــدا کردن مــادرش تقاضای 

کمک کرد. 
بدین ترتیب با تلاش گروه جویندگان عاطفه و همچنین مسئولان کمیته 
امداد مشــخص شــد مادر رضا که زنی عشــایر بوده در شهرســتان اندیکا 
در خانــه ای کوچک که کمیته امداد و نیکوکاران شــهر برایش ســاخته اند 
زندگــی می کند. بنابراین به ســراغ وی رفتند و ســرانجام مقدمات دیدار 
این مادر و پسر پس از ۲4 سال دوری فراهم شد و روز جمعه ۱۸ آذر رضا 

و مادرش همدیگر را ملاقات کردند. 
رضــا محمــدی بــوری بــه خبرنــگار جوینــدگان عاطفــه روزنامــه ایران 
گفــت: در این مــدت نامــادری ام ماننــد فرزندان خود بــه من محبت 
می کــرد وهمیشــه فکرمی کــردم مادرواقعــی ام این زن اســت تا اینکه 
ازطریــق روزنامه ایران و کمیته امداد امام شهرســتان اندیکا توانســتم 
مادرواقعــی خودم را که نامش درشناســنامه ام بــود پیداکنم. از این به 
بعــد دیگر مــادرم را تنها نمی گذارم و هرکاری بتوانم برای آســایش او 

انجام می دهم.
ماهپــاره مــادر رضــا کــه پــس از مــرگ همســر دومش بــه همــراه فرزند 
۱۴ســاله اش زندگی می کند در حالی که از پیدا شــدن پســرش شــوکه بود 
و خــدا را شــکر می کــرد و اشــک شــوق می ریخــت گفــت: در این ســال ها 
خیلی دلم می خواســت پسرم را ببینم و بدانم کجاست؛الان خدا را شکر 

می کنم که توانستم قبل از مرگم او را پیدا کنم و در آغوش بگیرم. 
پســرم به من گفت نامزد کرده اســت اما او از من خواسته تا من دوباره 
بــه خواســتگاری دختــر مورد علاقــه اش بــروم و در مراســم ازدواجش 

حاضر باشم.
زن میانســال ادامــه داد: مــن قبلًا درچادرعشــایری زندگــی می کردم اما 
بــا کمــک کمیته امــداد خانه ای برایم ســاختند در حالی که هیچ وســایل 
زندگــی نــدارم امــا امروز بــه یمن پیدا شــدن پســرم رئیس کمیتــه امداد 

اندیکا یک تخته فرش هم برایم هدیه آورد.

کلاهبرداری به بهانه  کابل برگردان  مخابرات
گروه حوادث/ کلاهبرداران ســایبری پس از تماس در پوشش مخابرات و  

تماس برای کابل برگردان حساب مشترکان را خالی می کنند.
ســرهنگ رامیــن پاشــایی معــاون اجتماعــی پلیس فتــای فراجــا در این  
بــاره گفــت:  یکــی از مــواردی کــه افراد ســودجو در پوشــش آن اقــدام به 
کلاهبــرداری از دیگران کرده اند، کلاهبرداری در پوشــش تماس به بهانه 
کابــل برگردان مخابرات اســت. در صورتــی  که هرگونه تمــاس تلفنی با 
عنــوان شــرکت مخابرات به بهانــه کابل برگردان و قطــع خطوط تلفن و 

درخواست کد از آنها کلاهبرداری است.
معــاون اجتماعی پلیس فتای فراجا ادامه داد: افراد ســودجو در تماس 
خود با شهروندان از آنان درخواست می کنند که مثلًا کدهای ارسال شده 
در پیامــک یــا تماس های صوتــی را در اختیــار آنان قرار دهنــد تا از قطع 
تلفن شــان جلوگیری شــود  و ... . این موارد همگی کلاهبرداری محسوب 
شــده و شــهروندان باید توجه داشــته باشــند که بــه هیچ عنــوان کدهای 
دریافتــی از تلفــن ثابــت یا تلفن همــراه خــود را برای هیچ کــس قرائت 

نکنند.

بار
اخ  سرقت های سریالی

برای هزینه عروسی مجلل
طلافروشــی  شــاگرد  حــوادث/   گــروه 
برای تأمین هزینه عروسی مجلل خود 
با 5 پســر جوان ســناریوی ســرقت های 
و  کیفــی  طلافروش هــای  از  ســریالی 
را  تهــران  بــازار  کیف قاپــی در حوالــی 

طراحی و اجرا می  کرد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
حــدود ســه مــاه قبــل مــرد جوانــی بــا 
مراجعــه بــه پلیــس از ســرقت کیــف 
حــاوی طلایــش خبــر داد و گفت: من 
طلافــروش کیفی هســتم، صبح امروز 
بــرای خرید طلا به تهــران آمدم، بعد 
از انجام کارم در حال برگشت بودم که 
در نزدیکی بــازار، دو موتورســوار راهم 
را ســد کردند. مردان نقابــدار با تهدید 
چاقــو، کیــف من را که حــاوی یک کیلو 

و ۲00 گرم طلا بود، به سرقت بردند.
با شــکایت مرد طلافروش، کارآگاهان 
اداره هجدهــم پلیــس آگاهی پایتخت 
بازبینــی  بــه  و  شــدند  عمــل  وارد 
دوربین های مداربســته اطــراف محل 
ســرقت پرداختند. دوربین هــا تصاویر 
مردان نقابدار را در حال سرقت نشان 
می داد، اما چهره متهمان با ماســک و 

کلاه پوشانده شده بود.
در حالی که تحقیقات برای دستگیری 
ســارقان ادامــه داشــت، کارآگاهــان بــا 
شــکایت های مشــابه دیگــری مواجــه 

شــدند؛ ســرقت از چندیــن طلافروش 
کیفــی در محــدوده بــازار تهــران کــه از 
شهرهایی مانند اصفهان برای خرید و 

فروش طلا به تهران آمده بودند.
کــه  مــی  داد  نشــان  نیــز  دوربین هــا 
چهــار  ســوی  از  و  ســریالی  ســرقت ها 
مرد نقابدار ســوار بر دو موتورســیکلت 

صورت گرفته است .
در حالی که تحقیقات برای شناســایی 
ســارقان ادامه داشــت، کارآگاهان این 
بار بــا  کیف قاپی هــای ســریالی مواجه 
ســراغ  مأمــوران  کــه  زمانــی  شــدند. 
دوربین های مداربســته اطــراف محل 
ســرقت های کیف قاپی رفتند و تصاویر 
آنها به دســت آمد، مشــخص شــد که 
آنها همان ســارقانی هســتند که اقدام 
کیفــی  طلافروش هــای  از  ســرقت  بــه 

می  کنند.
 

کمین برای دستگیری
با کنار هم قرار دادن مدارک و شــواهد 
بــه دســت آمــده، محل هــای ســرقت 
ســارقان مــورد بررســی قــرار گرفــت و 
اکیپی از مأموران اداره هجدهم پلیس 
بــه رصــد محــدوده  پایتخــت  آگاهــی 
ســرقت ها پرداختند. بعد از ســاعت ها 
کمیــن و تحقیقات میدانــی در نهایت 
موفق به دســتگیری اعضــای این باند 

 ۸ ماهــی  طلافروشــی  در  شــاگردی 
میلیــون تومان بود. من هر شــب یا به 
قهوه خانــه مــی  روم یا به کافــه؛ در این 
بساط های شــبانه افراد زیادی می  آیند 
می  شــود؛  زیــادی  صحبت هــای  و 
صحبت هــای وسوســه انگیزی کــه فکر 

خلاف را به ذهن آدم می  اندازد.
ë چه صحبت هایی می  کردند؟

مثــلًا یک نفر به کافــه می  آمد و بچه ها 
می  گفتنــد ایــن رو ببیــن ســارق منــزل 
است و کلی از این کار پول به جیب زده 
اســت. یا یکــی دیگر با ماشــین آخرین 
مــدل می  آمــد و می  گفتنــد کیف قــاپ 
اســت و تا به حال هم دستگیر نشده و 
ماشــین مدل بالا هم از این ســرقت ها 
ایــن  خلاصــه  اســت.  آمــده  گیــرش 
حرف های وسوســه کننده، ایده سرقت 

را به ذهنم انداخت.
ë همدستانت چرا قبول کردند؟

همــه مثل مــن یک جای زندگی شــان 
می  لنگد؛ یکی لیســانس دارد اما بیکار 
فــروش  و  خریــد  کار  در  یکــی  اســت، 
ضایعات اســت ولی درآمــدش پایین 
اســت. امیر کــه صاحــب کافه بــود اما 
بــه خاطر گرانی مشــتری هایش خیلی 
کم شــده بود، شــاهین بــا موتورش کار 
می  کــرد... خلاصه هــر کدام از مــا نیاز 
بــه پــول داشــتیم و گرچــه بچه محــل 
نبودیم و شــغل مشترک نداشتیم، اما 
انگیزه هایمان یکی بود و آن هم پولدار 

شدن بود.
ë  را کیفــی  طلافروش هــای  چطــور 

شناسایی می  کردی؟
من ســال ها در طلافروشــی کار کرده ام 
و طلافروش های کیفی را می  شناســم. 
همدســتانم  بــه  را  مشــخصات 
مــی  دادم و چهــار نفــر از آنها ســوار بر 
تعقیــب  را  ســوژه  موتورســیکلت  دو 
می  کردنــد. زمانی که بــه محل خلوتی 
می  رســیدند، با تهدید کیف را ســرقت 

می  کردند.

شدند که 6 نفر بودند.
ســرهنگ علی ولی پور گودرزی، رئیس 
پلیــس آگاهــی تهــران بزرگ بــا اعلام 
ایــن خبــر گفــت: اعضــای این گــروه 6 
عضــو داشــت کــه دو نفــر از آنها نقش 
شناسایی ســوژه ها را برعهده داشتند و 
4 نفــر دیگر ســوار بر دو موتورســیکلت 
ســرقت ها را اجرا می  کردند. ســرانجام 
تلاش و ردیابی هــای کارآگاهان نتیجه 
داد و به شناســایی مخفیگاه ســارقان و 
بازداشــت آنها منجر شــد. از مخفیگاه 
آنهــا حــدود نیــم کیلــو طلای ســرقتی 
فقــره  دو  بــه  متهمــان  و  شــد  کشــف 
ســرقت اعتــراف کردند، امــا تاکنون ۱0 
شــاکی شناسایی شــده اند. اعضای این 
گروه علاوه بر ســرقت از طلافروشــان،  
به صورت ســریالی اقدام به کیف قاپی 

و موبایل قاپــی کــرده  و تاکنــون بــه 30 
فقره سرقت اقرار کرده اند. 

ایــن ســرقت ها از حدود ســه مــاه قبل 
کیلــو   ۲ حــدود  و  اســت  شــده  شــروع 
طــلا بــه ایــن شــیوه ســرقت کرده انــد. 
آنهــا طعمه هایشــان را در بــازار تهران 
شناســایی و در فرصتی مناســب نقشه 

سرقت را اجرا می  کردند.
رئیــس پلیس آگاهی تهــران همچنین 
در رابطه بــا طرح های مقابله پلیس با 
ســارقانی که عامل برهــم زدن امنیت 
مــردم و جامعــه هســتند، بیــان کــرد: 
خــط قرمز پلیس، امنیت مردم اســت 
وقــوع  کشــف  زمینــه  در  همکارانــم  و 
جرم از هیچ تلاشــی دریغ نمی کنند به 
طوری که در 6 ماه اول امســال نســبت 
به ســال قبــل،  بیــش از دو هزارســارق 

دستگیر شده اند.
 

گفت وگو با سردسته باند
ایمان، ۲7 ساله، در طلافروشی یکی از 
بســتگانش کار می  کرد، او سردسته این 

بانــد ســرقت اســت و انگیــزه اش برای 
ایــن ســرقت ها غیــر از وسوســه پولــدار 
شــدن شــرط ســخت خانــواده همســر 
آینــده اش برای برگزاری یک عروســی 

مجلل بود.
ë چه شد که تصمیم به سرقت گرفتی؟

 یک شــب با دوســتانم در کافه نشسته 
بودیــم  قلیــان  کشــیدن  حــال  در  و 
و  کــردم  مطــرح  را  ســرقت  ایــده  کــه 
دوســتانم هم اســتقبال کردند. من در 
طلافروشی یکی از اقوامم کار می  کردم 
و می  دانســتم که طلافروش های کیفی 
چطور کار می  کنند. ســرقت طلا از آنها 
راحــت اســت، چــرا کــه هیچ سیســتم 
امنیتــی و محافظتــی ندارنــد و راحــت 

می  شود طلاهایشان را سرقت کرد.
ë  ،با اینکه در طلافروشــی کار می  کردی

باز هم به فکر سرقت افتادی؟
و  کــردم  نامــزد  قبــل  وقــت  چنــد 
شــروطی  از  یکــی  همســرم   خانــواده 
برگــزاری  بودنــد  گذاشــته  برایــم  کــه 
از  بــود. درآمــد مــن  عروســی مجلــل 

قتل و گروگانگیری در آلمان
یک مرد مسلح در شرق آلمان پس از قتل زن 70 ساله با ورود به  یک مرکز 

خرید اقدام به گروگانگیری کرد.
به گزارش ســرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از برلین، صبح شنبه 
در شــهر درســدن واقع در شــرق آلمان، پلیــس به دنبال یــک حادثه قتل و 
گروگانگیــری، دســتور تخلیه یک مرکــز خرید و مناطق مجاور ایــن حادثه را 
صادر کرد.جزئیات بیشــتری در مورد این حادثه هنوز منتشــر نشــده اســت. 
شــبکه تلویزیونی الجزیره نیز گــزارش داد، در پی گروگانگیــری در یک مرکز 
خرید در شــهر درســدن آلمان، پلیس این کشــور از شــهروندان خواســت از 

حضور در مرکز شهر پرهیز کنند.
پلیس از اعمال محدودیت های ترافیکی و تخلیه این مرکز خرید خبر داد.

در همیــن حال رســانه های آلمان نیز گــزارش دادند که فرد مســلح پس از 
تیراندازی در ســاختمان یک رادیو در درسدن اقدام به گروگانگیری در مرکز 
خریــد کرده اســت. به گزارش رویتــرز، این گروگان گیری ســاعتی بعد بدون 

تلفات بیشتر پایان یافت.
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گــروه حــوادث / مــرد ورشکســته کــه 
از  متهــم اســت در جریــان ســرقت 
همســایه اش او را به قتل رســانده در 
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 

تهران محاکمه شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
رســیدگی به این پرونده از دی ســال 
۱400 بــا گــزارش قتــل صاحــب یک 
کارگاه قالب ســازی در جنــوب تهران 
مأمــوران  آن  از  پــس  شــد.  آغــاز 
بلافاصلــه بــه محــل اعزام شــدند و 
در بررســی های اولیه مشــخص شــد 
که مقتول مردی حدوداً 40 ســاله به 
نام کریم است که با ضربات متعدد 
جســم ســخت به سرش کشــته شده 

است.
دســتور  بــا  کریــم  جســد  ادامــه  در 
قضایــی بــه پزشــکی قانونــی انتقال 
داده شــد و مأمــوران در تحقیقــات 
میدانی به ســراغ کارگر کارگاه رفتند. 
او در توضیــح ماجرا به پلیس گفت: 
امروز صبح مثل هــر روز در کارگاه را 
باز کــردم تا کارم را شــروع کنم که با 
جســد کریم در حالی که خون زیادی 

از سرش ریخته بود مواجه شدم.
مشــخص  میدانــی  تحقیقــات  در 
کارگاه  صاحــب  بــا  مقتــول  شــد 
دیگــری کــه در همســایگی آنها بوده 
اختــلاف داشــته اســت، بنابرایــن با 
این ســرنخ مأموران به ســراغ خسرو 
بــه خاطــر  و  صاحــب کارگاه رفتنــد 

بازداشــت  را  او  تناقض گویی هایــش 
کردند اما در نهایت در بازجویی های 
فنی به قتل اعتراف کرد و گفت: من 
قالب ســازی  کارگاه  یــک  دایــی ام  و 
کریــم  بــا  قبــل  ســال ها  از  و  داریــم 

همسایه هستیم. 
مالــی  مشــکلات  پیــش  مــاه  چنــد 
شــد  موجــب  و  گرفــت  را  گریبانــم 
ســر همین موضــوع با همســرم هم 
دچار اختلاف شــوم تا اینکه تصمیم 
گرفتم یکی از دســتگاه های کارگاهم 

را بفروشم.
 بعــد از آن موضــوع را بــا کریــم در 
میــان گذاشــتم و وقتی دیــدم او هم 
می خواهد دستگاه هایش را بفروشد 
نقشــه سرقت دســتگاه های کارگاه او 

به ذهنم رسید.
دســتگاه های  کــه  آنجایــی  از   
قالب سازی وزن زیادی دارند و برای 
انتقــال آن باید از جرثقیل اســتفاده 
کــرد بــا خوراندن چند قــرص خواب 
بــه کریــم او را بی هــوش کــردم بعد 
و  آوردم  او  کارگاه  بــه  را  مالخــری 
شــبانه دســتگاه ها را ســرقت کردم و 
فروختم. چند ســاعت بعد که کریم 
از خواب پرید، متوجه ماجرا شد و به 
ســراغم آمد و باهــم درگیری لفظی 
پیــدا کردیــم می خواســت بــا پلیس 
تماس بگیرد که من در یک لحظه با 
یک چوبدستی چند ضربه به سرش 

زدم و او روی زمین افتاد.

بــا اعترافات صریــح متهم و تکمیل 
تحقیقات، پرونده برای رســیدگی به 
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد.
دم  اولیــای  جلســه  ابتــدای  در 
کردند.پــس  قصــاص  درخواســت 
از آن متهــم بــه جایــگاه رفــت و بــا 
کــرد:  عنــوان  عمــد  قتــل  اتهــام  رد 

قصدم کشــتن کریم نبــود. من فقط 
می خواستم مانع تماس او با پلیس 
شــوم و بعد موضوع را خودمان حل 
کنیــم. امــا او خواســت فــرار کنــد که 
چوب به سرش خورد و جمجمه اش 

شکست. حالا هم پشیمانم.
پس از اظهارات متهم، قضات برای 

صدور حکم وارد شور شدند.

دو حادثه مرگبار که در یک روز رخ داد

 قمــار خونین 
بر سر یک پاکت سیگار

گــروه حوادث/ ســقوط مرگبار خودروی ســارقان به کانــال آب و قتل 
مرد معتاد در قمار بر ســر ســیگار دو پرونده ای است که در نخستین 

روز هفته جاری،  پیش روی تیم جنایی قرار گرفت.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، نخســتین حادثــه بامــداد 
شــنبه ۱۹ آذر در حالــی رخ داد کــه مأمــوران گشــت پلیــس متوجــه 
خودروی پرایدی با ســه سرنشــین شــدند. مأموران که به سرنشینان 
پرایــد مشــکوک شــده بودنــد، بلافاصلــه شــماره پــلاک خــودرو را 
اســتعلام کردند و مشخص شد خودرو ســرقتی است که مأموران به 
پرایدســواران دستور ایســت دادند اما آنها اقدام به فرار کرده و بدین 

ترتیب تعقیب و گریز آغاز شد.
متهمــان به ســمت پاکدشــت رفته امــا باتوجه به ســرعت بالایی که 
داشتند، ناگهان تعادل شان را از دست داده و خودرو به داخل کانال 
آب ســقوط کرد. بــه دنبال این حادثــه بلافاصله تیم امــداد و نجات 
راهی محل شــده و ســارقان پراید ســوار را از کانــال آب خارج کردند. 
اما بر اثر این ســقوط یکی از آنهــا جان باخته و دو متهم دیگر پس از 

بهبودی در اختیار کارآگاهان پلیس ورامین قرار داده شدند.
ë قتل مرد کارتن خواب 

دومین حادثه ســاعت 6:30 صبح ۱۹ آذر به بازپرس کشــیک قتل 
پایتخــت و تیــم بررســی صحنــه جــرم اعلام شــد. مأمــوران اداره 
دهم پلیس آگاهی پایتخت راهی خانه ای متروکه پشــت ترمینال 
جنوب شــدند. آنها جســد مــرد کارتن خوابی را که به قتل رســیده 
بــود مشــاهده و در همان صحنه جنایت مرد دیگری را بازداشــت 

کردند.
 متهــم بازداشــت شــده در تحقیقــات گفــت: بــا مقتــول و پژمان که 
مثــل مــا اعتیــاد دارد در خانه متروکه بودیم و ســر یک پاکت ســیگار 
قماربــازی می کردیــم. اما من قمار را باختم و از این شکســت خیلی 
ناراحــت شــدم. به همین دلیل بــه پژمان گفتم مقتول را گوشــمالی 

دهد اما او دست به قتل زد و بعد از جنایت هم متواری شد.
تحقیقات برای بازداشــت قاتل فراری از ســوی کارآگاهان اداره دهم 

پلیس آگاهی پایتخت ادامه دارد.

اعتراف مرد ورشکسته در دادگاه:

 قصدم سرقت از کارگاه بود نه قتل


